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بسم االله الرحمن الرحيم    هست كليد در گنج حكيم
معمولاً گنج ها را يا از زير زمين پيدا مى كنند يا از زير درياها. آنهايى كه از زير زمين يافت مى شوند، 
ــيده هستند. آنهايى كه از زير درياها يافت مى شوند، زنگارگرفته و پوسيده. براى  خاك گرفته و پوس
يافتن گنج بايد زمين و دريا را وجب به وجب گشت و به عمق خاك ها و آب ها رفت. ما نيز گنجى 
ــدن و زير و رو كردن و رفتن به اعماق. گنج را بر روى  ــا نه از زير خاك و آب. نه با كن ــم. ام يافته اي
زمين يافتيم. برقى به چشمانمان خورد و دنبال برق را گرفتيم تا آن را يافتيم. گنج ما خاك گرفته و 
زنگارگرفته و پوسيده نبود. فقط غبار گرفته بود؛ غبارى به سبب گذر زمان و بى توجهى رهگذران. 
ما گنج را بوييديم و بوسيديم و بر چشمانمان گذاشتيم. در حد وسع و توانمان غبار را از آن زدوديم 
ــار ديگران قرار دهيم تا همه از آن بهره ببرند. تنها دو توصيه به عنوان  ــم آن را در اختي و مى خواهي
خواهش داريم. اول اينكه اين گنج را با دقت ببينيد و همة ظرايف و نكات آن را بررسى كنيد. دوم، 

مراقب باشيد اين گنج، غبار دوباره نگيرد.
پنج سال پيش از نگارش اين متن، در يك نشرية عمومى مطلبى ديديم از بيانات مقام معظم رهبرى، 
تحت عنوان دغدغة فرهنگى. مطلبى كه بسيار تأمل برانگيز و عجيب بود. با توكل و جستجو، متنِ 
كاملِ آن بيانات را به دست آورديم. كلامى كه مسير زندگى و سرنوشت ما را تغيير داد. پيرامون آن 
ــخنرانى، همة بياناتى كه در آن سال توسط ايشان ايراد شده بود، بررسى شد. اما تقريباً هيچ يك  س
ــن از نظر حجم محتوا، جمع مخاطب بيانات و  ــتند. چرا كه اين مت ويژگى هاى متن اصلى را نداش
همين طور ابعاد مطلب، منحصر به فرد بود. اما به هر حال فرصت آن سخنرانى، كوتاه بوده و بعضى 
ــده و به تفصيل بيان نشده اند. نوعى از سبكِ ارائه، در ذهن جوشيد.  ــاره اى به آن ش مباحث تنها اش
«سبك شرح مَزجى». مَزجى به معناى تركيب و آميختگى است و وقتى متن با شرح متن، به گونه اى 
در هم بياميزند كه متنى جديد به وجود بيايد، به اينگونه شرح، مزجى مى گويند. كتاب هاى زيادى 
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وجود دارند كه به روش شرح مزجى نوشته شده اند. معروف ترين آن، كتاب «شرح لمعه» است. كتاب 
لمعة شهيد اول از مشهورترين كتب فقهى شيعه است. اين كتاب به خاطر محدوديت زمانى، ظرف 
مدت يك هفته نوشته شده و پس از شهادت او، شهيد ثانى شرحى بر اين كتاب مى نويسد به روش 
مزجى كه معروف است به شرح لمعه. او در ميان كلمات و جمله هاى كتاب، كلمات و جملات خود 
را مى نويسد و براى آنكه تفكيكى ايجاد كند بين متن اصلى و شرح آن، كلمات و جملات متن اصلى 
ــرح با متن اصلى تركيب شده است اما با اين حال خودش را به گونه اى  را داخل پرانتز مى گذارد. ش
ــود. طلاب و عالمان دينى كاملاً با اين روش  ــه اى به متن اصلى وارد نش تفكيك مى كند تا خدش
مأنوس هستند. شايد كسانى كه با اين روش مأنوس نيستند، در آغازِ مطالعة اين گونه كتاب ها مرتب 
ذهنشان درگير تغييرِ اندازة قلم شود، اما به مرور و با مطالعة بيشتر و توجه به معنى و عمق كلمات، 

اين تغيير اندازة قلم عادى مى شود.
براى انجام اين سبك، كلية كلمات كليدى استفاده شده توسط معظم له، استخراج شد و در مورد 
بعضى كلمات تحقيق محتوايى انجام گرفت. تحقيق محتوايى همان شرح تركيبى متن محورى 
ــرح متن محورى، از بيانات خود ايشان استفاده شد. براى جمع آورى  ــكيل مى داد. براى ش را تش
مطلب، به كتاب ها و سخنرانى هاى قديمى نيز مراجعه شد و رزق هاى فراوانى يافتيم. كتاب هايى 
را بررسى كرديم كه به صورت پراكنده، بياناتى از ايشان را در دوران هاى قبل رهبرى و حتى قبل 
ــد. در اين كتاب ها بياناتى زيبا و جذاب پيرامون همين موضوع يافت شد.  ــامل مى ش از انقلاب ش
نكته اى كه وجود داشت، بازتاب زمان سخنرانى در ادبيات ايشان بود. براى رفع اين مسئله، بيانات 
ايشان تقطيع، و جملات غير مرتبط كه ناظر به مسائل جزئى و زمان و مكان سخنرانى بود، حذف 
ــد. البته اصلِ حفظِ ظاهرِ سند، رعايت شده است و متن صحبت محورى كه تاريخ مشخصى  ش
ــرح اضافه شده با قلم ريزتر و تاريخ هر سند نيز در  ــت تر و متونى كه به عنوان ش دارد با قلم درش

پايان آن مشاهده مى شود.
ــيار وسيع معلومات معظمٌ له باعث شده است در بيانات ايشان، به اسامى، وقايع و اعَلام  دايرة بس
ديگرى برخورد كنيم كه از آنها بى اطلاع و يا كم اطلاع هستيم. لذا جهت فهم بيشتر متن، تحقيقاتى 
ــتفاده از منابع متنوع و مطمئن و حتى المقدور منطبق بر ديدگاه  ــيارى از واژگان با اس بر روى بس
ايشان انجام گرفت. به  طور مثال دربارة مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادى و مرحوم دكتر شريعتى، 
مطالب متعدد و مختلفى در كتاب ها و دانش نامه ها بيان شده است، اما تحقيقات براى اين كتاب با 
توجه به نوع نگاه معظم له به اين دو بزرگوار انجام شده است. مجموعة مفصلى كه دربارة اسامى 

و وقايع، جمع آورى و تنظيم شده، به صورت پى نوشت  در انتهاى كتاب آمده است.
متن محورى كتاب، مربوط به ديدار مقام معظم رهبرى با عناصر جبهة خودى در حوزة فرهنگ 
ــه هم مسئولان  ــت. در اين جلس در تاريخ 73/4/22 (و تتمّه اى از بحث در تاريخ 73/6/21) اس



 11 اشاره

دولتى در حوزة فرهنگ حضور داشته اند و هم گروه هاى مستقل فرهنگى. عناصر جبهة خودى 
ــتند. اين جمع، ريزش ها و رويش هايى داشته است. چه بسا  در حوزة فرهنگ در حال تكثير هس
ــته اند و هم اكنون عضو جبهة خودى نيستند و چه بسا كسانى  ــانى در اين ديدار حضور داش كس
ــده  بودند، اما مخاطب اين صحبت ها خواهند بود؛  ــخنرانى، هنوز متولد نش كه در هنگام اين س
چنان كه اميرالمؤمنين بعد از جنگ جمل فرمود: «و لقَد شَهِدَنا في عَسكَرِنا هذا اقَوامٌ في اصَلابِ 
مانُ وَ يَقوَى بهِِمُ الايمان » چه بسيار كسانى كه هنوز  ــيَرعَفُ بهِِمُ الزَّ ــاءِ سَ جالِ و ارَحامِ النِّس الرِّ
به دنيا نيامده اند و در جنگ جمل همپاى اميرالمؤمنين شمشير زده اند. لذا همة كسانى كه اين 
كتاب را مطالعه مى كنند، مى توانند خود را حاضر در جلسه و ناظر به كلام مبارك ايشان ببينند. 
ــت كه همه بايد اين  ــا امروز چراغ راه رويش هاى مبارك جبهة فرهنگ اس اين كلماتِ راه گش

بيانات را تطبيق دهيم با شرايط فردى، جمعى و جامعة خودمان.
ــته اند، به جز برخى  ــده، مخاطبان فرهنگى داش ــرح در ميان متن آم ــى كه به عنوان ش بيانات
ــائل عمومى، مانند «دنيا»، «دعواهاى خطى» و «مقايسة انقلاب ها». البته دربارة مسائلى  مس
ــترى در اين كتاب  ــد مطالب بيش كه مقام معظم رهبرى در اين ديدار مطرح مى كنند قطعاً مى ش
ــرحى بر صحبت اصلى خارج شده و جلوة آن  گردآورى كرد اما در اين صورت، كتاب از حالت ش

را تحت تأثير قرار مى داد.
ــه فصل به عنوان پيش نيازِ ادامة بحث،  ــود، س بعد از فصل اول كه «طرح دغدغه» مطرح مى ش
ــلامى»، «فرهنگ و هنر ايران و انقلاب» و «جريان  ــأ انقلاب اس ــت. سه فصلِ «منش آمده اس
روشنفكرىِ بيمار» در مجموع به شرح تاريخچة جريان فرهنگى ايران بعد از ورود اسلام تا زمان 
پيروزى انقلاب مى پردازد. همة كسانى كه با بيانات مقام معظم رهبرى آشنا هستند مى دانند كه 
ــان بيانات متعددى دربارة انقلاب اسلامى داشته اند و از ابعاد مختلفى اين موضوع را بررسى  ايش
ــخنرانى، موردى انتخاب شد كه به مقايسة انقلاب ها پرداخته  كرده اند. از ميان بيش از پانصد س
ــه و منشأ انقلاب مى رسد. اين سخنرانى اطلاعات جانبى به مخاطب مى دهد كه براى  و به ريش

فصول بعد به آن نياز داريم. 
فصل «جريان روشنفكرى بيمار» به بحث سه جريان روشنفكرى بعد از پيروزى انقلاب مى پردازد: 
جريان روشنفكرى بيمار، جريان روشنفكرى مذهبى و امتداد جريان روشنفكرى بيمار. اين فصل، 
ــاط اين جريان با انقلاب  ــى كرده و اطلاعات لازم را دربارة ارتب ــه هاى اين جريان را بررس ريش

اسلامى به مخاطب مى دهد. 
ــير اين فصول بر اساس سيرى است كه در  ــپس به تهديدات، توقعات و نتيجه گيرى مى رسيم. س س
صحبت محورى تنظيم شده است و ترتيب متن محورى به هم نخورده است. از متن اصلى نيز مطلبى 

حذف نشده؛ به غير از بعضى صحبت هاى مصداقى و شخصى كه مربوط به بحث نبوده است.



12 دغدغه هاى فرهنگى

براى استفادة هرچه بهتر از اين كتاب، نكاتى خدمت مخاطبان تقديم مى شود:
پاورقى ها: پاورقى ها نكات كوتاهى هستند كه براى فهم مطلب، مخاطب به آن نياز دارد؛ اعم از 
معنى بعضى لغات مشكل و يا ترجمة متون آيات و روايات. پاورقى ها با علامت * مشخص شده 

و در انتهاى همان صفحه توضيح مربوطه درج شده است.
ــت ها: پى نوشت ها  ـ همان طور كه در قبل هم ذكر شد ـ مطالبى هستند كه مخاطب براى  پى نوش
فهم بيشتر بيانات مى تواند به آن مراجعه كند كه بيشتر شامل توضيح اشخاص و وقايع ذكرشده 
در بيانات معظمٌ له است. كلماتى كه پى نوشت  دارند با درج عددى كوچك در كنار كلمه، مشخص 

شده و در پايان كتاب، توضيحات آن قرار داده شده است.
ــية كتاب در كنار  ــده اند. هم در حاش نمايه ها: نمايه ها در اين كتاب به دو صورت نمايش داده ش
ــت مخاطب  ــت تفصيلى». ممكن اس پاراگرافِ مربوطه و هم در انتهاى كتاب به صورت «فهرس
ــير فصل را فراموش كند؛ نمايه ها  ــدن در محتوا، س در هنگام مطالعة يك فصل به علت غرق ش
ــاره بازيابد.  ــير فصل را دوب ــريع به آن، س ــن به او كمك مى كند كه با نگاهى س ــية مت در حاش
ــت كه مخاطب بعد از مطالعة كتاب در صورتى كه نيازمند  ــت تفصيلى نيز از آن جهت اس فهرس
مطلب خاصى از كتاب باشد، مى تواند به فهرست تفصيلى مراجعه كرده و عنوان مطلب را يافته 
و با رجوع به صفحة مورد نظر، مطلب خود را بيابد. فهرست تفصيلى همچنين به مخاطب كمك 
مى كند كه با مطالعة سريع اين فهرست، بتواند مرورى اجمالى بر محتواى كتاب داشته باشد. البته 
ــى از متن  ــود كه مخاطب، خود را از خواندن حتى بخش وجود نمايه به هيچ عنوان نبايد باعث ش

كتاب معاف بداند.
قطع كتاب از اين جهت «وزيرى» انتخاب شده است كه فرصت درج نمايه را مى دهد. مخاطبان 
ــده، در كنار نمايه هاى  ــيه اى كه براى كتاب در نظر گرفته ش محترم اين كتاب مى توانند در حاش

موجود، نكات مهم خود را يادداشت كنند.
توصيه مى شود كه ابتدا متن كتاب را بدون مراجعه به پى نوشت ها مطالعه فرماييد چرا كه كثرت 
پى نوشت ها و حجم آنان باعث مى شود كه نتوانيد به خوبى از متن كتاب بهره ببريد. بعد از مطالعة 
كامل بيانات حضرت آقا، مجدداً به ابتداى بيانات رفته و اين بار به محض رسيدن به هر كلمه كه 
شامل توضيحات بود، به قسمت مربوطه مراجعه كرده و پس از مطالعة توضيحات آن كلمه، ادامة 

بيانات را مطالعه فرماييد. 
ــه و درگير با تغيير  ــم ها متوج ــراى اولين بار اين كتاب را مطالعه مى فرماييد، چش ــايد وقتى ب ش
ــت شود؛ اما توصيه مى كنيم و  اندازة قلم، نمايه ، تاريخ هاى بيانات، علامت هاى پاورقى و پى نوش

خواهشمنديم كه از توجه به اين مسائل پرهيز كرده و متن را دنبال كنيد. 



فصل اولفصل اول
طرح دغدغه
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سيصدوسيزده انسان، اما به 
قدر يك امت

بسم االله الرحمن الرحيم
واب و الحِكمَة»* د الَسِنتَنا باِلصَّ «اللّهُم سَدِّ

من از اينكه بالاخره چنين جلسه اى كه از مدت ها پيش مايل به تشكيل آن بودم، برگزار شد، 
خيلى خوشـحالم. شـايد بنده با اكثر برادران و خواهرانى كه اينجا تشـريف دارند، از نزديك 
آشـنا نباشـم؛ لكن فى الجمله معتقدم كه مجموعة حاضر، بخش مهمى از آن سيصدو سـيزده 
نفر «بدرِ» اين روزگارند. اين آياتى كه دربارة جنگ بدر در قرآن كريم در سورة انفال** هست 
ــق و باطل؛ چون دو نيرو  ــت. روز بدر، روز فرقان بود، روز تميز ح ــق با وضع ماس ــيار منطب بس
ــان مى دهد  ــل هم قرار گرفتند و وقتى معارضه كنند اين دو نيرو، بقاى هر نيرويى نش در مقاب
ــنت هاى عالم به مدد او و به كمك او مى شتابد.64/11/12 يك روزى  ــت؛ زيرا كه س كه او حق اس
ــيزده نفر خلاصه مى شد، در جنگ بدر اگر آن سيصدوسيزده  ــلام در سيصدوس بود كه همة اس
ــت به شمشير براى دفاع از اسلام نمى بردند؛ اسلام  ــدند، از بين مى رفتند يا دس نفر نابود مى ش
ــلام مى خشكيد. اين سيصدوسيزده نفر، سيصدوسيزده انسانند اما به قدر يك  مى مرد، نهال اس
ــروع  ــول اكرم در جنگ بدر، قبل از ش امت، آن هم يك امت بزرگ و مبارز، با ارزش اند. لذا رس
ــمان بلند كرد و عرض كرد: «اللّهُم انِ تهُلِك هذِه العصابةَ مِن اهَلِ  ــت ها را به آس جنگ، دس
الاسلامِ لمَ تعُبدَ فىِ الارضِ»*** يعنى خدايا اگر همين عدة كوچك را نابود كنى، اينها بميرند؛ 
تو روى زمين ديگر عبادت نمى شوى؛ يعنى اين سيصدوسيزده نفر تنها عبادت گران خدا بودند. 

* برگرفته از دعاى امام زمان، مفاتيح الجنان: «خداوندا زبانهاى ما را به كلام پسنديده و حكمت اصلاح و استوار گردان».
** سوره مباركه انفال/ آيات 7 الى 14

*** صحيح مسلم/ ج9/ ص214
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وضع  ــت،  سياس ميدان  در 
ما بسيار خوب است. ما در 
موضع فعاليتيم و دشمن در 

موضع انفعال است.

ــرايطى، يك نفر از اينها كه مى جنگد، شمشير به دست مى گيرد؛ مثل  ــت كه در چنين ش پيداس
ــت كه يك امت  ــود؛ مثل اين اس ــهيد مى ش ــت كه يك امت مى جنگد. يك نفر كه ش اين اس
ــود.64/12/1 پس بديهى سـت فردى چون بنده كه مريد و مخلـصِ اصحاب بدر و  ــهيد مى ش ش
ــاب بدر و اصحاب طالوت58/11/23 ـ هسـتم، به اين برادران و  سيصدوسـيزده  ها  ـبه تعداد اصح
خواهران هم، به خاطر تأثير و آثارشـان اخلاص داشـته باشيم. مقصود از تشكيل اين جلسه، 
بيـان مطلبى جديد نيسـت؛ بلكـه در درجة اول، نفْس اين گردهمايى سـت كه بنـده آن را در 
ايـن روزگار، لازم مى دانم و هر چه زمـان مى گذرد، تجمع اصحاب حق را واجب تر و فوري تر 
احسـاس مى كنم. ثانياً، به نظرم رسـيد بعضى از حرف هايى را كه مكرراً به ذهن بنده مى آيد 
و گاهى آنها را با فردفردِ دوسـتانى كه در اين صراطند در ميان مى گذارم، امروز در اين جمع 

عرض كنم. 
ابتدا عرض كنم كه بنده به عنوان گران بارترين مسؤول در نظام جمهورى اسلامى كه سنگينى 
اين بار را هم خيلى خوب و با همة وجود حس مى كنم، در عالم سياست هيچ دغدغه اى ندارم. 
چون امروز، در ميدان سياسـت در دنيا، وضع ما بسـيار خوب است و دشمن را دنبال خودمان 
مى كشانيم. ما در موضع فعاليتيم، اما دشمن با همة حجم و عرض و طول عظيم، و با تسلطى 
 ـو مى دانيم ـ در برابر ما، در موضع انفعال اسـت. الحمدالله جبهة  كه بر دنياى سياسـت دارد 
خودى در دنياى سياست، بسيار قوى است. احساس واقعى بنده اين است؛ نه اينكه بخواهم 
به شـما چيزى گفته باشـم. واقعـاً در صحنة گيتىِ امروز، جمهورى اسـلامى، بـا همين حد و 
رسمى كه دارد، با هيچ گونه مشكلى در دنياى سياست مواجه نيست. ما دشمنان زيادى داريم 
كـه آدم هاى عاقل و ورزيده و برجسـته اى هم در بين دشـمنانمان هسـتند. اما خداى متعال، 
اين طور پيش آورده كه در اين ميدان، دسـت ما قوي تر از دسـت دشـمنان است. به گونه اى 
كه، اگر كسـى با دقت به دنيا نگاه كند، نشـانه  هاى آشـكار اين قوي تر بـودن را خواهد ديد. 
يك حركت سياسـى روان، پخته و سـنجيده، از سوى مسـؤولين كشور در حال انجام گرفتن 
اسـت. اظهاراتى كه مى شـود و مواضعى كه گرفته مى شود، حساب شـده است. نمى خواهيم 
بگوييم كسـى هست كه اشـتباه نمى كند. معلوم است كه چنين چيزى متوقع نيست و در غير 
معصومين، ممكن نيست. مى خواهيم بگوييم كه با وجود اشتباه كم يا زياد، تلاش هست براى 
اينكه در زمينة مسائل سياسى، كار، خوب انجام گيرد. يعنى مسائل سياسى كشور، رها شده 
نيسـت. موضع گيري ها و حرف ها و رفت و آمد ها، سـنجيده اسـت. اگر مى بينيد كسى مى آيد، 
كسى مى رود؛ اجتماعى در اينجا يا در خارج تشكيل مى شود، همة اينها با حساب است. اول، 
فايده اى بر كار يا دفع ضررى تصور مى شود، بعد اقدام مى شود. مجموعة كار اين طور است؛ 
الا آنچه كه از هر مجموعه كار حساب شـده اى اسـتثنا مى شود كه آن از دست خارج مى شود. 
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ــرك  ــوت، بت ــل يم «الباط
در  اظهارات دشمن  ذكره» 
ــت اگر تكرار  عرصة سياس
نشود، به خودىِ خود زايل 

مى شود.

در باب اقتصاد با اينكه غم 
ــف جامعه را  ــات ضعي طبق
ــبت به  در دل دارم، اما نس

آينده اميدوارم.

چنان كه گاهى در گفتار و رفتار انسان هم، كارها، حرف ها و كلماتى از دست او خارج مى شود. 
هر اشـتباهى كـه صورت گيرد، از اين قبيل اسـت. اما تأثير اين وضـع در دنيا هم، يك تأثير 

بسيار بارز و موجب شكرگزارى پروردگار است.
بله؛ دشـمن در بيانات، اظهارات، تبليغات و در راديوهاى خود، سـعى مى كند موضع سياسـى 
جمهورى اسلامى را ضعيف نشان دهد. ولى شما هرچه از دشمن مى شنويد، حمل بر دشمنى 
 ـبه خصوص  كنيـد. ديده ايـد كـه در ميدان جنـگ، وقتى كه حمله كننـده حمله مى كند، گاهـى 
در رسـوم سـابق ـ بـراى تحقير طرف مقابـل، مطالبى را هم بـر زبان جارى مى كنـد و اينكه 
«مى زنمت! مى كشـمت! پدرت را در مى آورم! تو چيزى نيسـتى!» خب، ميدان جنگ اسـت و 
اين هم يكى از راه  هاى تضعيف روحية طرف اسـت. آنچه شما در دنيا مى شنويد كه نسبت به 
جمهورى اسـلامى مى گويند: نظام جمهورى اسلامى سست است، ضعيف است، در داخل آن 
اختلاف اسـت، بين فلان كس و فلان كس و بين اين جناح و آن جناح دعواسـت و در همين 
روزها زايل مى شـود؛ اينها از اين قبيل حرف هاسـت. اين حرف ها از مصاديق اين تعبير است 
كه «الباطل، يموت، بترك ذكره» تكرار كه نشد، به خودىِ خود زايل مى شود و از بين مى رود. 
الحمدالله، وضع سياسى در داخل و خارج، از لحاظ مشيى  كه دولت و مسؤولين و نظامِ عمومىِ 

جامعه دارد، از نظر ما مطلوب است و هيچ نگرانى نداريم.
 ـكه آن هم فصل مهمى از مسـائل كشـور اسـت ـ بنـده از لحاظ  در عرصة مسـائل اقتصادى 
حركت اقتصادى جامعه، هيچ دل نگرانى ندارم. چون در اين زمينه، كارى در حال انجام گرفتن 
اسـت و در مجمـوع كه نگاه مى كنيم، كار بدى هم نيسـت. امروز همة جوامـع دنيا، گرفتارى 
اقتصادى دارند. حتى همان كسـانى كه سـعى مى كنند فشـارهاى خودشان را هم به ما منتقل 
كنند، از اين بابت، گرفتارى سـختى دارند. البته ما هم بى گرفتارى نيستيم. لكن بنده، در باب 
اقتصاد، هيچ دغدغه و نگرانى ندارم. با اين حال، غمى در دل دارم كه غم گرفتارىِ گرفتاران 
و طبقات ضعيف جامعه اسـت. بالاخره هركس كه بخواهد اسـلامى فكر و احساس كند، اين 
غم را دارد. اما در كنار اين غم، اميد نسـبتاً درخشـانى هم دارم كه ان شاءاالله مسؤولين كشور 
بتوانند مشكلات اقتصادى جامعه را حل كنند. آن طور كه برنامه  ها نشان مى دهد، به نقطة حل 
 ـهرچند نه در كوتاه مدت ـ خواهيم رسيد. امروز در زمينه  هاى اقتصادى، حركت  مشـكلات هم 
خوبى آغاز شـده اسـت. كسى كه در چنين مسائلى اهل بصيرت باشـد و خوشبينانه نگاه كند، 
اگر از شعار هاى روزنامه اى و متلك گويي هايى كه در گوشه و كنار مى شود و نيز از بعضى ابراز 
عصبانيت هاى ناشى از ندانستن واقعيات يا ندانستن مسائل كشور و مسائل اقتصادى بگذرد، 
خواهد ديد كه كار خوبى در شُرف انجام شدن است. اما به هرحال، آن غمى كه عرض كردم، 

نسبت به طبقات ضعيف جامعه، در دل هاى ما هست.
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ــاس نگرانى عميق در  احس
باب فرهنگ

ــبيه  ــى ش ــة فرهنگ دغدغ
ــدان جنگ  ــه در مي دغدغ
ــاى رها  ــه معن ــت و ب اس
ــنگر، عقب نشينى  كردن س

و نااميدشدن نيست.

و اما در عرصة فرهنگ، بنده به معناى واقعى كلمه، احسـاس نگرانى مى كنم و حقيقتاً دغدغه 
دارم. ايـن دغدغـه از آن دغدغه  هايى اسـت كه آدمى به خاطر آن، گاهى ممكن اسـت نصفِ 
شـب هم از خواب بيدار شود و به درگاه پروردگار تضرّع كند. من چنين دغدغه اى دارم. البته 
در سـخنراني ها، از اين دغدغه با مردم نخواهم گفت، اما نمى شـود كه به شـما نگويم. شـما 
خودتان دسـت اندركاران مسـائل فرهنگى هستيد و بايد از اين دغدغة من خبر داشته باشيد. 
خـود من هم آدمى بى اطلاع از مسـائل فرهنگى نيسـتم؛ همان طور كه از مسـائل كشـور نيز 
هيچ گاه بى خبر نبوده ام. لذاست كه حقيقتاً در باب فرهنگ، احساس نگرانى عميقى دارم. البته 
در اثر تربيت هاى اولية اسلامى، احساس مباركى در ما به وجود آمده بود. بعد هم خداى متعال 
منتّ گذاشت و كسى مثل امام1 را بر ما گماشت و ايشان با وجود و حركت خود، آن احساس 
را كه احسـاس اميد به آينده اسـت، در ما تقويت كرد. من خدا را شـاكرم كه حتى براى يك 
لحظه هم، اميد خود را در همين عرصة پر دغدغه از دست نداده ام. اگر تلاشى مى كنم، حرفى 
بر زبان مى آورم و دسـت به اقدامى مى زنم، همه ناشـى از آن اميد است. ان شاءاالله و به فضل 
پروردگار، روزبه روز هم به اين تلاش و اقدام و حركت خواهم افزود. كما اينكه چون اميدوارم، 

از اول انقلاب تا امروز هم، در اين روند، روزبه روز تلاش و حركت خود را بيشتر كرده ام.
بـا اين همه، آن دغدغه كه شـبيه دغدغه در ميدان جنگ اسـت، وجـود دارد. ميدان جنگ، از 
دغدغة بسـيارى برخوردار اسـت. اغلب شـما لابد جبهه اى هسـتيد و ايـن را مى دانيد. البته 
دغدغة ميدان جنگ، به معناى رها كردن سـنگر، عقب نشينى و نااميد شدن نيست؛ دغدغه اى 
سواى اينهاست كه هم در خطوط مقدم و هم در قرارگاه  ها، با آدم است. من هر دو جا بوده ام 

و در اين عرصه دغدغة جدى دارم.
ــد كه ما در  ــم اين طور مى رس ــى كنيم. من به ذهن ــگ را از نو ارزياب ــة فرهن ــد مقول ــا باي م
ــه نظر من تأثير  ــت كم گرفته ايم. ب ــلامى، مقولة فرهنگ را قدرى دس ــورى اس ــام جمه نظ
ــور  فرهنگ، هم به عنوان يك عامل اصلى و تعيين كننده در رفتارهاى فردى و اجتماعى كش
 ـگرايش هاى  ــى  ــك حامل براى تأثيرات و اثرگذاري هاى سياس ــان؛ هم به عنوان ي و امت م
ــت. حرف هايى زده مى شود،  ــايد نيس ــى ـ مغفولٌ عنه قرار گرفته و آنچنان كه بايد و ش سياس
ــى را زياد تكرار مى كنم؛ ليكن در مقام عمل مى بينيم  ــى مى گوييم، بنده خودم مطالب چيزهاي

كه بهاى آنچنانى داده نمى شود.78/9/23
ــيت شخصى است؛  ــألة فرهنگ، يك وقت يك حالت حساس دغدغة فرهنگى و اهتمام به مس
يك وقت هم ناشى از نگرش به فرهنگ است. حساسيت شخصى و گرايش هاى فردى، آنچنان 
ــت كه ما ببينيم واقعاً فرهنگ چه تأثيرى در  ــى ندارد. آنچه مهم است، اين اس اهميت و ارزش
ــت كشور دارد و پرداختن به مسألة فرهنگ و حساس بودن بر روى آن، براى آينده اى  سرنوش
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فرهنگ و رفتارهاى جامعه 
برخاسته از عقايد و اخلاقيات 

جامعه است.

ذهنيت هاى  يعنى  فرهنگ 
ــان كه  حاكم بر وجود انس
ــمتى  رفتارهاى او را به س

هدايت مى كند.

كه همة ما به آن علاقمنديم و براى آن، كار مى كنيم، چقدر مى تواند نقش ايفا كند. 
ــات يك فرد  ــان عقايد و اخلاقي ــدة فرهنگ، هم ــت كه بخش عم ــر ما اين گونه اس ــه نظ ب
ــى و فرهنگ يك ملت  ــه جزو فرهنگ عموم ــت. رفتارهاى جامعه هم ك ــا يك جامعه اس ي
ــت. در واقع عقايد يا اخلاقيات، رفتارهاى انسان را شكل  ــت، برخاسته از همان عقايد اس اس
ــاى اجتماعى را به وجود مى آورند و  ــد. خُلقيات اجتماعى، رفتاره ــد و به وجود مى آورن مى دهن
ــت كه  ــت اس ــوند. بنابراين درس خُلقيات فردى، باعث به وجود آمدن رفتارهاى فردى مى ش
ــاس و ريشة فرهنگ  ــود، ليكن اس ــامل رفتارها هم مى ش مقولة فرهنگ در موارد زيادى ش
ــت و تلقى هر انسانى از واقعيات و حقايق عالم، و نيز خُلقيات  ــت از عقيده و برداش عبارت اس

فردى و خُلقيات اجتماعى و ملى.79/9/19
من اين طور احساس مى كنم كه همة رفتارهاى فردى و جمعىِ ما به عنوان مسؤول و رفتارهاى 
ــتعدادها و امكانات و  ــت؛ يك مجموعه، آن اس ــت تأثير دو مجموعه عوامل اس ــان، تح ملت م
اينهاست؛ هوش، توانايي ها و استعدادهاى مردم. فرض بفرماييد يك فرد را در نظر مى گيريم، 
يك قسمت از تلاش و فعاليتش در هر ميدانى از ميدان   ها، مربوط به آن استعدادها و توانايي ها 
و ظرفيت هاى وجودى خودش يا فضايى است كه از آن استفاده مى كند. بخش دوم، آن عامل 
ــت. مراد ما از فرهنگ، همان ذهنيت هاست. هرجا كه من تعبير  مؤثر و جهت دهندة ذهنيت اس
ــت؛ يعنى آن ذهنيت هاى حاكم بر  ــگ را به كار مى برم، مرادم آن معناى عامّ فرهنگ اس فرهن
ــان كه رفتار هاى او را به سمتى هدايت مى كند  ـتسريع، يا كُند مى كند ـ اين، حداقل  وجود انس
نيمى از عوامل تعيين كننده و پيش برنده و جهت دهنده به همة رفتار هاست. براى اينكه مسأله، 
ــود و آن نگرانى كه در ذهن بنده است، بيشتر واضح گردد  ـكه چرا گاهى  ــوس ش كاملاً محس
ــرض بفرماييد كه يك مجموعه  ــاد مى پردازم ـ يك جبهة جنگ را ف ــأله، زي اوقات به اين مس
ــد؛ مثل جنگى كه ما  ــتادگى مى جنگن ــا قدرت تصميم، با اراده و با ايس ــرباز، با فداكارى، ب س
ــال در جبهه داشتيم. در آن  زمان، شما وارد منطقه اى مى شديد، مى ديديد يك مشت  هشت  س
ــتاده اند و مبارزه مى كنند. از هر كدام سؤال  ــته، ايس جوان مؤمن حزب اللهى فداكارِ از جان گذش
ــتور دينى من است.  ــت. امام گفتند، دس مى كرديد چرا مبارزه مى كنيد، مى گفت وظيفة من اس
دشمن به كشور من تجاوز كرده، مرزها و ناموس مرا تهديد مى كند. ما ملت زنده اى هستيم و 
بايد از خودمان دفاع كنيم. او مجموعه اى از باورهاى ذهنى را براى شما در ميان مى گذارد كه 
ــتور امام، لزوم اطاعت از امام،  ــهادت، اعتقاد به دس اعتقاد به خدا، اعتقاد به قيامت، اعتقاد به ش
اعتقاد به متجاوز بودن اين دشمن، اعتقاد به اينكه من ملتى هستم كه بايد از خودم دفاع كنم، 
در آن هست. اين مجموعة در هم آميختة در هم تنيدة اعتقادات دينى، در بيان او بروز مى كند. 
ــده است تا اين جوان بايستد، از آسايش خانه اش، از  ــما مى بينيد كه اين اعتقادات موجب ش ش
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ــود فعال پيش رو  يك موج
محتواى  تبديل  با  اثرگذار، 
ــى اش، به يك موجود  ذهن
ــل  تبدي ــزم  منه ــلِ  منفع

مى شود.

ــاء افضل من  ــداد العلم «م
دماء الشهداء»

ــدان  ــه در مي ــان طلب جوان
جنگ انسان هاى متزلزل را 
به انسان هاى ايستادة داراى 

مقاومت تبديل مى كردند.

فرهنگ مفهومى است كه 
در حقيقت با دلِ انسان سر 

و كار دارد.

زندگى، از تحصيل و دانشگاهش دست بكشد، به جبهه برود و جان خودش را به خطر بيندازد؛ 
احياناً هم، كشته يا مجروح شود و تا آخر عمر با آن بسازد؛ كه الان روى چرخ، تعدادى از آنها 

را مشاهده مى كنيد.
حالا اگر در همين حالى كه اين جوان در اين ميدان، با اين حرارت مى جنگد، يك نفر بيايد، بنا 
ــما مى گوييد اين دشمن، متجاوز است،  ــه كردن و مثلاً بگويد، اينكه ش كند در اين باورها خدش
چه تجاوزى؟ ما اول حمله كرديم! شروع كند در ذهنيت او رخنه كردن و اعتقاد او را به متجاوز 
ــهادت، ضعيف كند؛ اعتقاد او را به اينكه وقتى امام  ــمن و به فضيلت و ارزش ش بودنِ اين دش
دستور داد، بايد دستور امام عمل شود، تضعيف كند؛ اعتقاد و باور او را به اينكه يك فرد بايد از 
كشور، از ميهن و از مرزهاى خودش دفاع كند، ضعيف كند؛ خب، شما ببينيد اين جوان مؤمنِ 
ــمن حركت مى كرد، با اين تبديل باورها،  ــمت سينة دش ــوزانى به س آماده اى كه مثل گلولة س
ــت به جبهه كرده،  ــيمان، متزلزل، مردّد و احياناً پش ــود؟ به يك موجود پش تبديل به چه مى ش
ــخصيت، با همان استعدادها، با همان قدرت بدنى،  ــود. يعنى همين آدم، همين ش تبديل مى ش
ــزى و قدرت اراده و تصميم گيرى  ــمانى و مغ ــا همان هوش، با همان توانى كه از لحاظ جس ب
ــروِ اثرگذار، تبديل به يك  ــواى ذهنى خودش، از يك موجود فعال پيش ــت، با تبديل محت داش
موجود منفعلِ منهَزم* مى شود. اين امر بسيار واضحى است. خب، ممكن است كسى هم برود، 
آن احساسات، آن ايمان و آن باور را در او تقويت كند، يا در كسى كه آنچنان نيست، اين ايمان 

را به وجود آورد و از او يك موجود اثرگذارِ فعال پيشروِ آنچنانى بسازد. 
ــهداءِ»**  ــد «مِدادُ العلماءِ افضَلُ مِن دِماءِ الشُّ ــدم كه اينكه مى گوين ــن به اين نكته، متنبّه ش م
معنايش اين است. آن عالم است كه مى تواند محتواى ذهن انسانى را تبديل به چيزى كند كه از 
اين جسم  ـبه اصطلاح رايج امروز ـ از اين سخت افزارِ موجودِ بشرى، يك انسان متعالى، يك انسان 
پيشرو و يك انسان فعال و مقاوم بسازد. يك عالم مى تواند اين كار را بكند؛ «مداد العلماء»، واقعاً 
افضل از «دماء الشهداء» است. براى خاطر اينكه همين جوانان طلبة ما در ميدان جنگ  ـآن گروه 
رزمى، تبليغى كه من بارها آنها را در آنجا مشاهده كردم ـ به ميدان جنگ مى رفتند و انسان   ها و 
ــت را تبديل به آدم هاى  ــان   هاى سس آدم هاى معمولى را تبديل به آدم هاى مقاوم مى كردند؛ انس

قرص، و انسان   هاى متزلزل را تبديل به انسان   هاى ايستادة داراى مقاومت مى كردند.78/9/23
بحث فرهنگ است، بحث ذهن است، بحث قوة درّاكة انسانى است؛ بحث سازندگى شخصيت 

انسان   هاست و خلاصه، بحث دل است. به قول آن بزرگوارى كه مى گويد:
دِه بوَد آن، نه دل؛ كه اندر وى      گاو و خر بينى و ضياع و عقار!***

* (ه ز م)، شكست خورده
** عوالم العلوم (شيخ عبداالله بحرانى)/ ج2/ ص185

*** سنايى غزنوى(473-545ق)، ضياع و عقار به معنى آب و آبادى است.



 21 طرح دغدغه

با  بايد  ــى  فرهنگ ــائل  مس
ــام و  ــدر و اهتم ــعة ص س
ــوزىِ عميق و همراه  دل س
ــى  ــا خبرگى و كارشناس ب

رسيدگى بشود.

ــن  ذه ــى  سياس ــد  رش
كار  يك  ــودش  خ مردم، 

ــت. فرهنگى اس

ــت. مگر اينكه دِه باشد و دل نباشد.  ــد، در آن، متاعِ باب دل وجود خواهد داش اگر دل، دل باش
آن وقت است كه در آن، چوب و سنگ و آهن و كشت زار و گاو و خر و ساختمانِ چندين طبقه 
ــاى حقيقى و صحيحش  ــما با دل به  معن ــد. ش ــروت و از اين قبيل، فراوان ديده خواهد ش و ث

مواجه هستيد. 
ــخصيت  ــوع فرهنگ و نفوذ فرهنگى و ش ــدم در باب موض ــر اهميتى كه معتق ــن به خاط م
 ـكه حقيقتاً  فرهنگى و كارى كه دشمنان و دوستان مى توانند در اين مورد بكنند، وجود دارد 
ــه نمى دانم ـ از اوايل  ــازندگى و بناى ديگر، آن را قابل مقايس ــچ كار ديگر و با هيچ س ــا هي ب
ــيارى دارم. اين دغدغه و  ــگ، دغدغه و نگرانى و دلهرة بس ــلاب تاكنون، از مقولة فرهن انق
ــد، گاهى درك نمى شد. مواردى كه درك مى شد، گاهى تَجاوب*  نگرانى، گاهى درك مى ش

مى شد، گاهى نمى شد.75/2/31
ــائل فرهنگى كشور زمين افتاده است. همه خودشان را فرهنگى مى دانند، همه  واقعاً امروز مس
ــبت به مسائل فرهنگى اظهار شوق و علاقه مى كنند و آن را در بيانات و اظهاراتشان مهم  نس
ــان مى دهند، اما حقيقتاً كار فرهنگى در كشور، متناسب با پيشرفت و ريشه  دواندن انقلاب  نش
ــاى فرهنگى بايد مى كرديم كه نكرديم، خيلى برنامه  ها  ــت. ما امروز خيلى كاره در جامعه نيس
بايد مى ريختيم كه نريختيم و حقيقتاً دستمان از خيلى كار ها چه در داخل و چه در خارج كشور 
خالى است. لذاست كه مسائل فرهنگى حقيقتاً درخور اين است كه به آن، با سعة صدر و اهتمام 

و دل سوزىِ عميق و همراه با خِبرگى و كارشناسى رسيدگى بشود.
ــى  ــة كار ها را خِبره  ها انجام مى دهند؛ چرا كار فرهنگى را خِبره  ها نبايد انجام بدهند و هركس هم
ــفانه خيلى از  ــود و چيزى بگويد و نظرى بدهد و اقدامى بكند؟ متأس وارد ميدان كار فرهنگى بش
كسانى كه مى توانند كار فرهنگى بكنند، به كارهاى اجرايى و يا سياسى مشغولند، يا حتى اگر با نام 
فرهنگى هم حضور دارند، باطن كار، كار سياسى است. يك وقت در يكى، دو  سال قبل، يكى از اين 
مجموعه  هايى كه در كشور با نيّات خوبى تشكيل  شد، براى كارى پيش من آمدند. در آن وقت، به 
آنها گفتم كه به شما توصيه مى كنم به كار سياسى نپردازيد. كار سياسى، الان اين همه متصدّى و 
مباشر  ـوارد و ناوارد ـ دارد و الحمدالله چون كار آسانى است، همه هم وارد مى شوند و بعد از يكى، 
دو روز و چند صباحى، سياسى مى شوند! به آنها گفتم كه اين خيلى طرفدار و مشترى و مرتكب و 

مُغتَرف** دارد؛ شما برويد در آن حيطه اى كه داريد، به كار فرهنگى بپردازيد.
معناى اين توصيه اين نيست كه در رشد سياسى ذهن مردم تلاش نكنيد. خير، اين هم وظيفة 
ــت، اين هم خودش يك كار فرهنگى است كه انسان تلاش كند مردم رشد سياسى و  همه اس

* (ج و ب)، يكديگر را جواب دادن
** (غ ر ف)، با مشت آب بردارنده؛ در اينجا يعنى افرادى كه با مشت از كار سياسى آب برداشته باشند زياد هست.
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توصيه به پرهيز از كارهاى 
باندى و اجرايىِ سياسى

كار فرهنگى مهمتر از كار 
سياسى است.

ــلامى  ــام جمهورى اس نظ
ــك مبناى  ــر ي ــاز ب از آغ

فرهنگى بنيان شد.

ــر مبناى  ــگ جامعه، ب فرهن
تفكر و روحية انقلاب، تحول 

لازم را پيدا نكرده است.

ــى پيدا كرد، درست و  ــى بينش سياس ــت پيدا كنند، حالا وقتى كس قدرت تحليل و بينش درس
ــى در مردم به وجود  ــتش را خودش بعداً تعيين خواهد كرد. بايد قدرت ديد حقايق سياس نادرس
ــته  ــند. اگر مردم، قدرت تحليل داش ــى گيج نباش آيد تا در برخورد با جريان   ها و حوادث سياس
ــه اى كه در جايى به وجود  ــلاب را بيمه و تضمين مى كنند. هر حادث ــند، اين مملكت و انق باش
ــت. اين،  مى آيد، مردم بايد بتوانند دور و بر حادثه را يك خرده نگاه كنند و بفهمند قضيه چيس
ــم. هرچه خود انقلاب و  ــفانه اين را نداريم و يا كم داري ــت. ما الان متأس واقعاً خيلى مهم اس
ــت، اما، ما  ــنگلاخ هاى آن، مردم را به پيچ وتاب انداخته و پيش برده، به جاى خود محفوظ اس س
و مجموعه  هاى ما كمتر تلاش كرده اند. البته اوايل انقلاب در اين مورد تا چند  سالى كارهايى 
ــى جلو ببرند،  ــد و بعضى از مجموعه  ها تلاش مى كردند تا مردم را از لحاظ بينش سياس مى ش
اما حالا نيست. اين، خودش يك كار فرهنگى است. توصيه ام به آن مجموعه اين بود كه شما 
در كارهاى باندى و اجرايىِ سياسى وارد نشويد و به كار فرهنگى بپردازيد كه متأسفانه غريب 
ــت. بيش از كار  ــرض مى كنم كه واقعاً كار فرهنگى مهم اس ــالا هم من به آقايان ع ــت. ح اس

سياسى، بايد براى شما كار فرهنگى اهميت داشته باشد.68/10/12
ــيارى از مشكلاتى كه به نظرمان مى رسد در صحنه  هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و يا  بس
حتى سياسى داريم، اگر كاوش كنيم، به مشكلات فرهنگى برمى گردد. با اينكه نظام جمهورى 
ــلامى، از آغاز، بر يك مبناى فرهنگى بنيان شد و رهبر و پديدآورندة اين نظام، يك عنصر  اس
ــه  ــؤولان اين نظام هم در طول اين مدت، تقريباً هميش ــش از همه چيز فرهنگى بود و مس بي
ــور بوده اند؛ درعين حال بايد اعتراف كنيم كه در زمينه  هاى فرهنگى، آن كار مطلوب و  همين ط
ــاً در زمينه  هاى فرهنگى، ما كم كارى داريم؛ حقّاً  ــورد انتظار را خيلى انجام نداده ايم. مجموع م

اين را بايد قبول كنيم.69/9/19
اين دغدغه در ذهن من هست كه فرهنگ جنگ و فرهنگ انقلاب و درحقيقت روحية انقلاب 
ــود ـ از بين برود. البته  ــد و بالندگى پيدا كرده ب ــه در جنگ، ميدانى براى رش ــه اى ك  ـآن روحي
ــد به خداى متعال توكل كرد و به آينده خوش بين بود؛ كه من حقيقتاً به آينده خوش بينم و  باي
خيلى از افق  ها را خوب و روشن مى بينم. به هر جهت، اين دغدغه وجود دارد.70/4/25 آيا فرهنگ 
ــت؟ اگر بگوييم بله؛  ــاى تفكر و روحية انقلاب، آن تحول لازم را پيدا كرده اس ــه، بر مبن جامع
ــت كه اين را از ما قبول نمايد. البته  ــأله نگاه كند، بعيد اس ــى با ژرف نگرى به مس چنانچه كس
ــود ادعا كرد كه تحول كامل فرهنگى انجام شده است.  ــده، اما نمى ش خيلى تغييرات، ايجاد ش
ــال، اين تحول انجام شود  ــال، چهل  سال و يا پنجاه  س ــد كه در طول سى  س ــايد لازم باش ش
ــد. بلاشك، ما امروز را كه نگاه مى كنيم، بايد  ــت ـ اما حركت بايد به آن جهت باش  ـحرفى نيس
ــيم كه وقتى در ساعت پنجم حركت خودش نگاه مى كند، بايد از ساعت اول  مثل راه رويى باش
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ــگ را با  ــألة فرهن بايد مس
ــألة اول اين  ــش، مس كليت

كشور به حساب آورد.

ــف و قبول  ــر در تكلي بش
ــت كه مى تواند  زحمت اس

قله ها را فتح كند.

ــاعت پنجم بايد بيشتر رفته باشد. اگر ديديد بيشتر نرفته،  ــتر رفته باشد؛ ساعت دهم، از س بيش
پس عيبى در كار است. ما بايد روزبه روز به آن فرهنگ انقلابى در همة شؤون نزديك تر شده 
ــتنتاج بكنيم كه كار و تلاش فرهنگى در  ــيم. اگر ببينيم اين حادثه اتفاق نيفتاده، بايد اس باش
جامعة انقلابى ما، به خوبى و كمال و سلامت انجام نگرفته است و نقايصى دارد، كه آن نقايص 
ــد، خودنگرى و  ــان باش را بايد برطرف كنيد. مثل همة مردم ديگرى كه وقتى نقصى در كارش
بازنگرى مى كنند، راه  هاى جديد را جستجو مى نمايند، عيوب را مى فهمند و علاج مى كنند. بايد 
ببينيم مشكل چيست، بايد عيوب را پيدا كنيم و آنها را درمان نماييم. بايد راه جديدى پيدا كنيم 

و اگر ميان برُ هست، بزنيم. چنانچه سرعت، كم است، بايد بيشترش كنيم.69/9/19
بايد مسألة فرهنگ را با كليتش، مسألة اول اين كشور به حساب آورد. ما اگر توانستيم فرهنگ 
ــته  ــتحكم و قَويم* و نهادهاى صحيحى كه كارآيى لازم را داش ــور را با پايه  هاى مس اين كش
باشند، پشتيبانى و تقويت كنيم، كار اين كشور روى غلتك خواهد افتاد و پيشروى اين كشور در 
همة زمينه  هاى مورد نظر تضمين خواهد شد. چنانچه ما فرهنگ را اصلاح و دنبال نكرديم، به 
احتمال زياد برنامه ريزي هايمان ابَتر خواهد بود؛ يعنى مدتى تلاش مى كنيم، زحمت مى كشيم، 

اما نمى توانيم به نتايج قطعى آن اميدوار باشيم.75/9/20
گذشته از اين مسائل، امروز واقعيت  هايى وجود دارد كه مى خواهم راجع به آنها قدرى صحبت 
كنم. البته هيچ پيشـنهاد عملى هم ندارم. پس، از من توقع هم نكنيد كه بنشـينم و به شـما 
پيشنهاد عملى بدهم. اين شماييد كه بايد هم پيشنهاد عملى بدهيد و هم خودتان عمل كنيد. 
بحمداالله، همة شما مسؤوليد؛ و من آن موضوع سيصدوسيزده نفرى را كه اول صحبتم دربارة 
شـما گفتم، مبتنى بر تعارف نبود؛ بلكه اعتقادم اين اسـت. من اين اعتقاد را دربارة كسـانى 
از شـما كه مى شناسـمتان، راسـخ تر از كسانى كه نمى شناسـم، دارم. لذا مى خواهم با همين 
احساسـى كه دربارة شـما دارم، آن قلاّدة معنوىِ تكليفى را كه بر گردن داريد، سـنگين تر و 
محكم تر كنم. اين تكليف من است. اصلاً معناى تكليف همين است؛ يعنى كُلفَت** را بر دوش 
كسى بار كردن. خدا، بزرگ ترين مكلفِّ و انسان برترين مكلَّف است. بشر در تكليف  ـدر قبول 
ــد، اگر  ــت كه مى تواند قله  ها را فتح كند. يك ملت اگر زحمت نكش كُلفَت و قبول زحمت ـ اس
ــت نخواهد  تلاش نكند و اگر به خودش رنج ندهد، راحتي هاى آميخته با آن رنج را هم به دس
ــت مى آورد، اما راحتى ناشى از تنبلى، مثل راحتى بيمار در  ــى از تنبلى را به دس آورد. راحتىِ ناش
ــت، كارى هم نمى كند، اما سالم نيست. راحتى  ــتر بيمارى است كه دراز كشيده، راحت اس بس
ــش را مى كند، رنج را  ــت كه ورزش ــى از زحمت و تلاش، مثل راحتى آن ورزش كارى اس ناش

* (ق  و م)، استوار
** (ك ل ف)، سختى، رنج، مشقت
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ــو مى دهد، احساس آسايش، آرامش، قدرت، روحية باز و  مى پذيرد، بعد مى آيد بدنش را شستش
اقتدار جسمانى و روحى مى كند.79/5/12 و من به عنوان بندة خدا، مى خواهم امروز تكليف شما را 
سـنگين كنم. لذا، برخى از واقعيت هايى را كه مى دانم، مى گويم. از همين حالا عرض مى كنم، 
كـه خودِ شـما هـم اين واقعيت  ها را مى دانيد. منتها در شـنيدن اثرى هسـت كه در دانسـتن 

نيست. مى خواهم با اينكه خودتان مى دانيد، باز هم بشنويد.



فصل دومفصل دوم
منشأ انقلاب اسلامى
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ــخ  تاري در  ــدگارى  مان راز 
ــت  ــدن، اين اس و بارور ش
ــه، طيب و  كه اصل و ريش

پاكيزه باشد.

آسيب پذيرى اين انقلاب، از 
همة انقلاب هاى بزرگ دنيا 

به مراتب كمتر بوده است.

ماءِ»* «ألمَ ترََ كَيفَ ضَربَ االلهُ مثلاًَ كَلمِةً طَيبةًَ كَشَجرةٍ طَيبةٍَ أصلُها ثابتٌ و فرَعُها في السَّ
ــر بفهماند اين تمثيل  ــتى به بش خداى متعال براى اينكه جريان هاى زندگى و تاريخ را به درس
ــر فكرى و هر واقعيتى در جامعه و  ــم مى آورد كه هر پديده اى، هر جريانى، ه ــرآن كري را در ق
ــه، طيّب و پاكيزه باشد؛ مانند  ــود كه در اصل و ريش در تاريخ در صورتى مى ماند و بارور مى ش
درختى كه طيّب و پاكيزه است. يعنى درختى كه در اصل، سالم است و دچار نقص و بيمارى و 
آفت نيست، و اين درخت در زمينى كه مى تواند درختان را بارور بكند، غرس مى شود؛ اين چنين 
درختى رشد مى كند و باقى مى ماند و در زمان خود شكوفا مى شود و در زمان خود ميوة شيرين 
و مطلوب را مى دهد و انسان از آن بهره مى برد. يك حادثه، يك پديدة اجتماعى هم همين طور 
ــه ها و عقيده ها و خلاصه همة  ــت. كلمه يعنى همة پديده ها و همة حادثه ها و همة انديش اس
ــان ارتباطى دارد. كلمه، اگر طيّب باشد، اگر سالم باشد  ــت كه در اين عالم به انس چيزهايى اس
ــرزمين مناسبى غرس مى شود در سرزمين مناسب خود قرار بگيرد،  و اگر مانند نهالى كه در س
ــود با اين ترتيب و با اين معيار،  ــد مى كند. همة جريان هاى تاريخ را و همة حوادث را مى ش رش

نسبت به ماندن يا نماندنشان پيش بينى كرد.58/12/24 
ــت. از  ــيار بالاتر و برتر از تقويم  ها و تقديرهاى ناظران بين المللى اس ــيار عظيم و بس انقلاب ما بس
ــت. به همين دليل با وجود اينكه عليه اين انقلاب، تهاجم ها و ضربه  ها  ــيار قوى اس لحاظ بنيه، بس
و محاصره  ها، بيش از همة انقلاب  هايى كه من مى شناسم بوده؛ آسيب پذيرى اين انقلاب، از همة 

ــت؟ كلمه پاك مانند درخت پاك است، ريشه اش استوار و پابرجا  ــتى كه خدا چگونه مثلى زده اس ــوره مباركه ابراهيم/ آيه24: «آيا ندانس * س
و شاخه اش در آسمان است».
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مقايسة انقلاب ها، يك كار 
بسيار شيرينِ علمى است.

بيست سال بعد از انقلاب 
ــخص  ش ــط  فق ــه  فرانس
و  ــه  يافت ــر  تغيي ــاه  پادش
آرمان  هاى  از  ــدام  هيچ ك

انقلاب وجود ندارد.

در طول اين بيست سال در 
فرانسه، سه گروه بر سر كار 
آمدند و هر كدام، گروه قبلى 
را متهم و سپس نابود كردند.

انقلاب هاى بزرگ دنيا به مراتب كمتر بوده است. من يادداشت كرده ام كه انقلابمان را با سه انقلاب 
معروف  ـكه كم و بيش شما آقايان مى شناسيد ـ مقايسه كنم. البته غير از اينها هم مواردى هست، 

اما اين سه انقلاب، مهم است.
ــه»2 است؛ از انقلاب هاى دور دست با دويست وخرده اى  سال فاصله.  يكى «انقلاب كبير فرانس
يكى «انقلاب شوروى» است در فاصلة تقريباً نزديك به ما كه يكى از بزرگ ترين انقلاب هاى 
قرون اخير است. يكى هم يك انقلاب اسلامى، يعنى «انقلاب الجزاير» كه حقيقتاً انقلاب بود. 
ــلاب، در آفريقا و آمريكاى لاتين انجام گرفت  ــم انق آدم نمى تواند اين كودتاهايى را كه به اس
ــورهايى كه  ــاد، واقعاً خيلى انقلاب بداند؛ والاِّ من بعضى از اين كش ــا آنچه در هند اتفاق افت ي
ــك، زيمبابوه و... ـ ديده ام؛ اگر  ــورهاى آفريقايى و غيرآفريقايى، موزامبي انقلاب كردند را  ـ كش
ــود اسم رويدادهاى سياسى ـ اجتماعى شان را انقلاب گذاشت! ما اينها را از نزديك مشاهده  بش
ــه كرد،  ــود آنها را با انقلاب ما مقايس كرديم؛ هيچ كدام آن چنان خصوصيتى ندارند كه اصلاً بش
اما اين سه انقلاب، تا حدودى قابل مقايسه اند. البته به نظر من مقايسة اينها هم يك كار بسيار 
ــت و چقدر خوب است كه كسانى هم اين كار را بكنند. هم علمى به معناى  ــيرينِ علمى اس ش

جامعه شناسى است، هم علمى به معناى تاريخى.
ــال بعد از انقلاب اكتبر، و بيست  سال  ــال بعد از انقلاب كبير فرانسه، بيست  س ــما بيست  س ش
ــه  ـحدود  ــال بعد از انقلاب كبير فرانس ــما بيست  س بعد از انقلاب الجزاير را در نظر بگيريد. ش
ــال 1809 ـ را نگاه كنيد؛ چيزى كه از فرانسة دوران لويى شانزدهم تغيير پيدا كرده، شخص  س
پادشاه است! در سال 1809، پادشاهى به نام «ناپلئون بنُاپارت»3 بر سرِ كار است؛ يك امپراتور، 
ــاهى مى كند. آراء مردم و آزادى، به آن معنايى  تاج گذارى كرده، و به معناى واقعى كلمه، پادش
ــرد، در زندگى و در حكومت مطلقة ناپلئون يك ذره  ــه برايش تلاش ك كه انقلاب كبير فرانس
ــت كه لويى شانزدهم، پادشاه كم عرضه اى بود، در حالى  وجود ندارد! بله؛ تفاوت ديگرش آن اس
ــد. آن چيزى كه امروز فرانسه مى تواند  ــوب مى ش ــاهى باعرضه و قوى محس كه بناپارت، پادش
ــش و بلژيك را فتح  ــه او ايتاليا و اتري ــت ك ــارت از آن ياد كند، اين اس ــار بناپ ــوان افتخ به عن
ــال بعد از انقلاب، براى بناپارت هيچ افتخار  ــت ديگر ـ والاِّ بيست  س  ـكارهاى او اين اس كرد 
 ـآن حرف هايى كه «ژان ژاك روسو»4 و «وُلتر»5 و ديگران  ديگرى از لحاظ آرمان   هاى انقلاب 
مى گفتند ـ در حكومت فرانسه مطلقاً وجود ندارد! البته اگر شما در اين بيست  سال نگاه كنيد و 
ــه چه گذشته است، حقيقتاً خواهيد ديد كه انقلاب عظيم و شكوهمند ما، اصلاً  ببينيد در فرانس

برترين پديده اى است كه مى تواند در اين نمونه  ها مورد نظر قرار گيرد.
 ـتا قبل از اينكه ناپلئون روى كار بيايد ـ سه گروه، هر سه  در طول اين بيست  سال در فرانسه 
ــن،  ــرِ كار آمدند. گروه اول، گروه انقلابيونى بودند كه آن برخوردهاى خش به عنوان انقلاب، س
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ــون، باز همان  ــد از ناپلئ بع
ــر  ــلة بوربون ها بر س سلس

كار آمدند.

ــرده اى  يكصدوخ از  ــد  بع
ــه،  ــال از انقلاب فرانس س
ــر و  ــه س جمهورى فرانس

سامان به خودش گرفت.

در طول بيست سال بعد از 
ــر، ديكتاتورى  انقلاب اكتب
شوروى  بر  ــتالين  اس سياه 

حاكم بود.

كور و فراموش نشدنى و آن ويراني  ها را در تاريخ فرانسه كردند. به هرحال، يك انقلاب كردند؛ 
ــال، گروه دوم سر كار آمدند و گروه اول را قلع  تا حدودى قابل تحمل بود. بعد از حدود پنج  س
ــخصيت  هاى برجستة انقلابى، تقريباً بدون استثنا، اعدام شدند. اين گروه دوم،  و قمع كردند. ش
ــانى بودند كه انقلابيون اوليه را متهم به سازش كارى كرده و آنها را  گروه افراطيون بودند. كس
اعدام كردند. گروه سوم آمدند و گروه دوم را متهم به تندروى كردند؛ بعضى از آنها را اعدام و 

خيلى را تبعيد نمودند و اين تبعيد تا سال   ها ادامه داشت.
ــيد، در اول داستان، صحبت  ــما اگر «بينوايان» رمان معروف «ويكتور هوگو»6 را خوانده باش ش
پيرمردى است كه جزو منتخبين همان گروه دوم بوده است. تا آن تاريخى كه داستان ويكتور 
ــروع مى شود  ـتقريباً قرن نوزدهم، يعنى حدود سال 1825، شايد هم بيشتر ـ هنوز آن  هوگو ش
ــما ماجراى آن تبعيدى و اينكه چه مى كرد و چه مى گفت و  ــت كه ش ــته اس تبعيدى وجود داش
ــتان مشاهده مى كنيد! بعد، گروه سوم كه كار خودشان را  ــيد، را در آن داس چطور هنوز مى ترس
انجام دادند  ـالبته با ضعفِ تمام ـ زمينه را براى روى كار آوردن ناپلئون فراهم كردند و ناپلئون 
با استفاده از زرنگي  ها و نبوغ خودش و اوضاع نابسامان فرانسه، در رأس قدرت آمد و پادشاهى 
ــلة بوربون   ها7 كه همان لويى شانزدهم و غيره  ــاهىِ به اصطلاح سلس را برگرداند؛ منتها نه پادش
ــده بود. بعد كه ناپلئون  ــت كه ناپلئون زن ــزوش بودند. البته اين وضعيت تا زمانى ادامه داش ج
مرد، باز همان گروه يعنى پادشاهان بوربون   ها؛ لويى هجدهم و غيره، سر كار آمدند و فرانسه تا 
ــال بعد از انقلاب فرانسه ـ دچار اضطراب بود. اينها واقعاً رويداد هاى  ــال،  ـتقريباً صد  س ده  ها س
ــوس مى خورم كه چرا بعضى از جوانان ما با اين  ــتان   هاى مهمى است. من افس عجيب و داس

ماجراها آشنا نيستند!
خلاصه، صد  سال بعد از انقلاب، فرانسه مثل يك كشتىِ در حال تلاطم بوده است. پادشا هان 
متعدد سر كار آمدند و رفتند. بعد از ناپلئون، باز بوربون   ها آمدند و رفتند، تا بالاخره كمونيست  ها 
ــه سر و سامانى به  ــال، جمهورى فرانس ــر كار آمدند و باز رفتند، تا بعد از يكصدوخرد ه اى س س
ــال بعد از انقلاب ما مقايسه كنيد؛ ببينيد آنجا چه  ــما آن را با بيست  س خودش گرفت! حال ش

خبر بوده و اينجا چه خبر بود! 
شما بيست  سال بعد از «انقلاب اكتبر»8 يعنى سال 1937، شوروى را نگاه كنيد. اينها را من و 
ــت. ديكتاتورى سياه «استالين»9 بر شوروى در آن بيست  سال حاكم بود.  امثال من يادمان اس
صدها هزار آدم به جرم مخالفت يا توهّم مخالفت با حكومت استالين اعدام و نابود شدند و چند 
ــان آمد. تمام رؤساى سطح اول انقلاب،  ــدند و چه بلاها بر سرش ــيبرى تبعيد ش برابر آن به س
يكسره به وسيلة كسانى كه بعداً وارث آنها بودند، اعدام، يا فرارى شدند و عده اى در تبعيد، كشته 
شدند. شما خودِ شوروى را هم كه در سال 1937 نگاه كنيد، مى بينيد كه زمان اوج ديكتاتورى 
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ــاجد  انقلاب الجزاير از مس
ــروع  ــى ش ــدارس دين و م
ــى يك روز  ــد ليكن حت ش
الجزاير  در  ــن  دي حكومت 

به وجود نيامد.

ــت. اين ديكتاتورى، با حفظ مبانى انقلاب نبوده؛ يعنى استالين، يك «تزِار»*  ــياه استالين اس س
ــاه مطلق  واقعى بود. فقط از خانوادة «رُمانفُ»** نبود، فرد ديگرى بود، اما يك تزار و يك پادش
ــاهى كه در قصر كرملين حكومت كرده بود، به قدر استالين  بود. من گمان نمى كنم هيچ پادش
پادشاهى كرده باشد. چون او هم در همان قصر و با همان تشريفات و همان امكانات و همان 
ــظ كرد، آن نيم تنه اى بود كه تا آخر  ــتالين تنها چيزى كه از انقلاب حف ــى و اينها بود. اس زندگ
ــيد كه تا بالا تكمه مى خورد. آن را هم به مجردى كه مُرد،  ــكل يك فرم مى پوش عمرش به ش
اعقابش  ـهمان چند نفرى كه بودند ـ كنار گذاشتند و هيچ  چيز ديگر نماند؛ تمام شد! از انقلاب، 
فقط اسمش ماند؛ اگرچه از اول هم كه انقلاب شد و سر كار آمده بودند، حكومت كارگرى فقط 

اسم بود. اين هم انقلاب شوروى، بعد از بيست  سال!
ــالى كه من به الجزاير رفتم، حدود  ــال، خود من ديدم. س انقلاب الجزاير10 را بعد از بيست  س
ــت. انقلاب الجزاير، انقلاب  ــته بود. وضع آنها واقعاً عبرت انگيز اس ــال از انقلاب گذش نوزده  س
ــاجد، از مدارس دينى و از  ــاجد و انقلاب علماى دين بود. انقلاب، از مس ــلامى، انقلاب مس اس
حوزه   هاى علميه شروع شد  ـمثل انقلاب خود ما ـ ليكن حتى يك  روز حكومت دينى در الجزاير 
به وجود نيامد! از همان اول فرانسوي  ها توانستند هم فرهنگ و آداب خودشان، هم بى اعتقادى 
به دين را در الجزاير، كه تحت نفوذشان بود و مى رفت تا از يوغ استعمارشان خلاص شود، نفوذ 
ــت جمهورى من، يكى از بزرگان الجزاير به ديدنم آمد. با من كه صحبت  دهند. در زمان رياس
مى كرد، به زبان عربى حرف مى زد. بعد مى خواست جمله اى بگويد، لغت عربى به يادش نيامد؛ 
ــت و به  ــخن گوى دولت بود! يك كمى فكر كرد، يادش نيامد. برگش با اينكه زبان خودش و س
ــوى، از همراهش پرسيد اين لغت چه مى شود؛ او لغت عربى را به وى گفت؛ بعد او  زبان فرانس
حرفش را با بنده ادامه داد. يعنى آنها حتى زبان عربى را  ـنه دين را، بلكه زبان عربى و عربيّت 
ــتند در الجزاير حفظ كنند و نگه دارند و  ــه ظاهراً خيلى برايش اهميت قائل بودند، نتوانس را ـ ك
ــع زندگى مادى و اقتصادى هم  ــلام، مطلقاً خبرى نبود؛ از لحاظ وض ــد. در آنجا از اس زنده كنن
ــان ـ واقعاً زير بد  ــاورزى، از لحاظ اقتصادى  ـهمه چيزش زير بد [بودند]. وضع آنها از لحاظ كش
ــى در دنيا مى گرفتند.  ــى خوب ــتند و مواضع سياس بود. البته يك حكومت به ظاهر انقلابى داش
ــر  ــد، بر س الجزايري  ها فقط در زمان «بومِديَن»11 كه رئيس جمهور بود  ـوقتى انقلاب پيروز ش
ــتقلى در مقابل آمريكا و استكبار مى گرفتند و از  كار آمد ـ مواضع انقلابى، به معناى موضع مس

مسألة فلسطين دفاع مى كردند. بعد از گذشت چند سال، همين هم عوض شد!
ــت  هاى روزانه اى  ــت، خودم هم در يادداش  ـيادم اس البته من وقتى به وضع آنها نگاه مى كنم 

* كلمة روسى مشتق از سزار لاتينى، عنوان امپراتوران روسيه.
** سلسله پادشاهان روسيه كه از 1613 تا 1917 حكومت كردند و با انقلاب روسيه منقرض شدند.
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ــال بعد از انقلاب  ــت س بيس
الجزاير نه اثرى از پيشرفت هاى 
ــود و نه  ــى و معنوى ب اخلاق

پيشرفت هاى مادى.

ــا در  ــى در دني ــچ قدرت هي
مقابل انقلاب كبير فرانسه 

مبارزه نكرد.

ــوروى،  در زمان انقلاب ش
از دشمنان خود روسيه هم 

كم شد.

ــته ام. حالا كه ملاحظه مى كنم، خيلى  ــتم، چيزهايى را در همين زمينه نوش كه گاهى مى نوش
عبرت انگيز است ـ حرف  هايى را كه آن  روز، الجزايري  ها مى گفتند، براى اينكه دفاع خودشان از 
ــطين را پس بگيرند و از قضية فلسطين دفاع نكنند و به خصوص به آمريكا نزديك  قضية فلس
شوند، خيلى شبيه به حرف  هايى است كه مرتب راديوهاى بيگانه در شرايط كنونى القاء مى كنند 
تا در ذهنيت مسؤولين كشور بيايد. نوع حرف  ها همان حرف  هايى است كه الان هم وقتى آدم، 
ــنود، مى بيند كه آنها مى كوشند  ــى، راديو آمريكا و راديوى صهيونيستى را مى ش راديو بى بى س
ــتدلال  ها و همان حرف  ها را، كه آن روز در زبان الجزايري  ها بود، در  بلكه بتوانند همان گونه اس

زبان ما هم جارى كنند كه خوشبختانه نتوانسته اند و نخواهند توانست. 
آنها حرف  هاى راديوهاى بيگانه را قبول كرده بودند و بيست  سال بعد از انقلاب، الجزاير ديگر 
ــرفت  ــت؛ پيش ــلامى و دينى نبود! ارزش  هاى اخلاقى و معنوى، مطلقاً وجود نداش انقلابى اس
ــتند در  ــت كنند، لااقل توانس ــتند زندگى مردم را درس ــوروي  ها اگر نتوانس مادى هم نبود. ش
ــتند آزادى و استقلال و  ــته اى نشان دهند. فرانسوي  ها اگر نتوانس ــابقة فضايى، كار برجس مس
ــتند فتوحات جهانى بكنند؛ اگرچه آن، مثبت  ــان را تحقق ببخشند، لااقل توانس اصول انقلابش
نيست، اما از لحاظ مثلاً عنوان تاريخى مى گفتند كه ناپلئون از لحاظ فتوحات نظامى، شخص 
ــيه به خاكستر نشست و  ــد؛ يعنى در جنگ با روس ــته اى بود. كه او هم آخر كار، نابود ش برجس

به كلى از بين رفت.
ببينيد اين مهم است كه آن روز در دنيا مقابل انقلاب كبير فرانسه، به آن صورت قدرتى وجود 
نداشت و ارتباطات، آن طور نبود كه بخواهد بايستد و مقابله و مبارزه كند؛ ولى بعد كه فتوحات 
ــه صرّاف  هاى انگليس، مخالف  ــد، انگليس و ديگران با او مقابله كردند. البت ــروع ش ناپلئون ش
بودند، دوك  هاى* خود فرانسه يا آلمان يا فلان ملاكين عمده، مخالف بودند، اما قدرت سازمان 
ــى كه بنشيند طراحى كند و مبارزة سياسى و نظامى و تبليغاتى و روانى و  ــجمِ سياس يافتة منس

همه را با هم بكند، اصلاً وجود نداشت.
ــد؛ چون  ــيه هم كم ش ــمنان خودِ روس ــد، كمى از دش ــوروى وقتى كه واقع ش و اما انقلاب ش
ــيه در جنگ بين المللِ اول هم بود. يكى از دشمنان  ــنتى هم داشت. روس ــيه، دشمنان س روس
ــيه در همان جا آلمان بود. به مجرد اينكه انقلاب شوروى پيروز شد  ـعكس انقلاب ما كه  روس
ــد! موقتاً شوروى  ـروسيه ـ از  ــد، جنگ را به آن تحميل كردند ـ جنگش تمام ش وقتى پيروز ش
جنگ بين الملل اول كنار كشيد و جبهة به اصطلاح «متفقينِ» آن جنگ را كه در مقابل آلمان 
ــت؛ يعنى جبهة شرقى را به كلى خالى كرد و ضربه   هاى  و ديگر «متحدين»12 بودند، تنها گذاش

ــين در اروپا به مردان اشرافى كه پس از شاهزادگان جاى  ــوى به معناى فرمانده و لقبى است كه در روزگار پيش ــت فرانس * دوك واژه اى  اس
مى گرفتند گفته مى شد. دوك ها دوك نشين هايى (قلمرو حكم رانى) را در دست داشتند.
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ــلامى ايران دو  انقلاب اس
ــت؛ هم  ــمن داش ــوع دش ن
دشمنان سياسى و اقتصادى 

و هم دشمنان دينى.

ــال به همين شكل بود، بعد دوباره شوروى در اواخر جنگ،  محكمى خورد. تقريباً حدود يك  س
ــهيم گرديد. بنابراين در آن  زمان، آن هم دشمنان آنچنانى  ــد و در منافع جنگ س وارد جنگ ش
ــمنان سياسى، يا  ــمنان انقلاب شوروى  ـكه دش ــت، اين است كه دش ــت. آنچه مهم اس نداش
ــمنان  ــمنان اقتصادى بودند ـ با آن محتواى خودش مبارزه كردند، اما با انقلاب ما، هم دش دش
ــانى كه در ايران نفوذ  ــى ضربه مى ديدند، مثل كس ــمنانى كه از لحاظ سياس انقلاب، يعنى دش
ــران، بهره مى بردند؛ چه  ــانى كه از اي ــا از لحاظ اقتصادى ضربه مى ديدند، مثل كس ــتند؛ ي داش
ــمنان دين؛ يعنى كسانى كه در دنيا به خاطر  ــمن شدند و هم دش داخلي  ها، چه خارجي  ها، دش
ــوروى با انقلاب  ــداف بلندمدت، به خاطر ايده   ها و تفكر  ها با اصل دين مخالف بودند. لذا ش اه
ــوروى،  ــمنى كرد كه آمريكا! لااقل در جنگ اين طور بود. در حالى كه ش ما تقريباً همان قدر دش
ــت كه چيزى از دست داده باشد. به عكس، چون رقيبش رفته بود  ــابقة حضور در ايران نداش س
ــمعِ آمريكايي  ها در پشت مرز شوروى سابق، برچيده شده بود، بايد از  ــتگاه  هاى استراق س و دس
ما ممنون مى شد و با ما همكارى و به ما كمك مى كرد؛ ولى نكردند؛ چرا؟ به خاطر اينكه آنها 
ــايگى   ـبه خصوص با همس ــوروى  از دين ضربه مى خوردند. ايجاد يك حكومت دينى براى ش
جمهوري  هاى مسلمان نشين ـ همان قدر مقرون به زيان بود كه انقلاب براى آمريكا و از دست 

رفتن نفوذ كمپاني  هاى آمريكايى و مستشاران آمريكايى ضرر داشت.
ــوروى، سرمايه داران، زمين داران  ــمن در داخل داشتيم. در انقلاب ش ببينيد پس ما دو نوع دش
ــنفكران بودند كه نان و آبى از  ــت روش و خرده بورژوا ها13 با انقلاب مخالفت كردند، اما يك مش
رژيم گذشتة شوروى عايدشان نمى شد، بعد هم با اين رژيم، كنار آمدند و اين رژيم هم زرنگى 
ــه اى ناراضى بودند،  ــنفكرانى كه حتى در بره ــان كرد. لذا مى بينيد روش ــرج داد و جلب ش به خ
ــدند و با آن همكارى كردند؛ برايش كتاب نوشتند! كتاب  هايشان  ــوروى ش جزو رژيم جديد ش
ــيقي دان و غيره، همه  ــنفكران قبلى بودند، رمان نويس، شاعر، موس ــت. همان روش امروز هس
ــانى بودند كه از لحاظ آسيب ديدن از برخورداري  هاى مادى،  همكارى كردند. در ايران نه؛ كس
ــتند و تنها از لحاظ اينكه يك حكومت دينى بود و آنها از دين،  ــكلى با انقلاب نداش هيچ مش
ــائل و  ــدند. اين يكى از مس ــتند، با انقلاب مقابل ش ــت و دين را قبول نداش ــان مى گرف لجش
ــوق  ــت. چون انقلاب، مدعى و مروّج دين بود و مردم را به دين دارى س حقايق قابل توجه اس
ــان گرايش به  ــا تحت تأثير فرهنگ غربى يا تفكرات گوناگون  ـو به قول خودش ــى داد و آنه م
ــتند؛ آن را نمى پذيرفتند. از طرف  ــا و مكتب  هاى گوناگون ـ با دين، ميانه اى نداش ايدئولوژي  ه
ــتند  ـنمى توانستند هم داشته  ــتعمارى نداش ديگر، حكومت  هايى بودند كه اصلاً انگيزه   هاى اس
باشند ـ اما به هر دليلى چه به دلايل سياسى، چه به دلايل عقيدتى، كه با دين مخالف بودند، با 
انقلاب اسلامى، مخالف شدند. لذا چنين صف آرايي  هاى عظيمى در مقابل كشور ما شده است 
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ــلاب ايران يك انقلاب  انق
هويتاً اسلامى بود.

ــأ انقلاب اسلامى در  منش
تدين و ايمان است.

تأثير ايمان در زندگى بشر

ــتند كه همه روى تضعيف انقلاب كار كردند.  كه الان هم ادامه دارد. اينها عوامل بيرونى هس
شما خيال نكنيد اينها بيكار نشستند؛ اينها همه كار و تلاش كردند تا جنگى شروع شد و همه 

هم به دشمن ما در آن جنگ كمك كردند.
ــيب  هاى  ــال، آس ــه مى كنيم، مى بينيم انقلاب ما بعد از بيست  س ــن وقتى كه ما مقايس بنابراي
ــروصدا مثل انقلاب  ــك انقلاب پر س ــه، ي ــلاب بزرگ مثل انقلاب فرانس ــون يك انق گوناگ
ــوروى و يك انقلاب  ـبه اصطلاح ـ اسلامى مثل انقلاب الجزاير را مطلقاً نداشته است و اين  ش

نشان دهندة بنية اين انقلاب است.77/12/15
ــلامى و با خط  ــلامى بود. انقلابى بود كه با انگيزه هاى اس انقلاب ايران يك انقلاب هويّتاً اس
ــلامى و بالاخره حتى با تاكتيك هاى  ــلامى و با شعارهاى اس ــلامى و با رهبرى اس ــى اس مش
ــلامى پيش  رفت. در اين مبارزه، ما حتى از تاكتيك هاى ضداسلامى و غيراسلامى استفاده  اس
ــيوه  نكرديم. يعنى رهبر ما حتى يك دروغ مصلحتى هم نگفت در طول مبارزه، و اين يك ش
ــلامى است  ــلامى. چون اين انقلاب هويّتاً اس ــت. انقلابى هويّتاً اس ــلامى اس و يك منش اس
ــمن ها چه كسانى هستند؟ اگر يك جنبش و  ــمن هايش در دنيا مشخص مى شوند. اين دش دش
ــتى14 باشد، غارت گران بين المللى با آن انقلاب مبارزه خواهند  يك انقلاب صرفاً ضد امپرياليس
كرد، اما اگر نه فقط ضد غارت گرى، بلكه ضد هرگونه سلطه جويى بيگانگان باشد؛ يعنى سلطة 
فرهنگى، سلطة سياسى و سلطة اقتصادى، آن وقت نه فقط سياست هاى استعمارى و استثمارى 
با او مخالفت خواهند كرد، بلكه حتى فرهنگ ها و ايدئولوژى هاى سلطه طلب هم با آن جنبش 
ــت كه براى جنبش اسلامى ايران پيش آمده و شما  ــت چيزى اس مخالفت مى كنند و اين درس
ــكنى غارت گران روبرو نيستيم،  ــطح بين المللى فقط با كارش ــاهده مى كنيد. ما در س اين را مش
ــتيم. آنها هم  ــلطه جو هم روبرو هس ــت هاى س ــلطه جو و با سياس بلكه حتى با فرهنگ هاى س
كارشكنى مى كنند؛ لذاست كه شما مى بينيد در طول دوران مبارزات ما، هيچ يك از قدرت هاى 
ــراى  مبارزين ما و مبارزة ما، كف نزدند، از ما تجليل نكردند، ما  ــم، به معناى واقعى كلمه ب عال
را حتى جدى نگرفتند. با اينكه مى ديدند مستضعفين در اين مملكت مشغول مبارزه هستند، با 
مستكبرين ساختند؛ حتى كسانى كه ادعاى حمايت از مستضعفين را دارند. اين به دليل اسلامى 

بودن جنبش ماست.58/3/1
ــأش در تدين و در ايمان  ــأ اين انقلاب را چه مى دانم. من مى گويم منش پس ببينيد من منش
ــت از تضمين و تأمين كنندة  ــلامى. ايمان مذهبى عبارت اس ــت.77/12/15 ايمان مذهبى و اس اس
ــترين تأثير را در انتخاب راه ها و پيمودن آنها  ــتعداد و توانايي هاى انسان كه بيش ــى از اس بخش
ــه نفس، ثبات و  ــتقلال، اتكّاءِ ب ــجاعت، معرفت، اس ــان قدرت، ش ــان مذهبى به انس دارد. ايم
ــان، آنچنان  ــار از خطر مى دهد. ايمان، نقش واقعيات را به انس ــتقامت در ميدان هاى سرش اس
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ــان و تعبد منبع لايزالى  ايم
ــت كه انقلاب اسلامى  اس
و  ــرده  ك ــه  تغذي آن  از 
از  ــى  خيل از  ــبختانه  خوش

آسيب ها دور مانده است.

ــدار پديده هاى مادى و  ــدر و ارزش و مق ــد، ق ــانى باايمان باش ــت، مى نماياند. اگر انس كه هس
ــد و نه كوتاهى. اين خاصيت  ــد و دربارة آنها نه زياده روى مى كن ــاى آنها را مى شناس توانايي ه
ــت. انسانى كه ايمان ندارد، براى ارزش هاى مادى حسابى بيش از آن چه كه بايد باز  ايمان اس
ــانِ باايمان  كند، باز مى كند و پول و مقام و قدرت و نظاير آن، در زندگى او نقش مى يابد. انس
براى پول و آسايش و رفاهِ زندگى اين دنيا، نقش مناسب آن را قائل مى شود و براى معنويت، 
ــان آنها را درمى يابد،  ــت و همة ارزش هاى معنوىِ ديگر كه خِرد انس آخرت، رضاى خدا، بهش
ــته اى در نظر مى گيرد. در بعضى جاها كه پاى علم لنگ است،  ــب و جايگاه شايس ارزش مناس
ــر را نگاه كنيد، خواهيد ديد اين  ــما تاريخ و تنگناهاى زندگى بش ــاز است. اگر ش ايمان، كارس
تنگناها بيشتر با سرانگشت ايمان باز شده است تا با مشت علم. جايى كه علم در آنجا پياده و 
ناتوان است، ايمان، كشورها را نجات داده و ملت ها را از اسارت خارج كرده است. ايمان، تسلطِ 

بدي ها و زشتي ها و ستم ها را زايل كرده است.74/7/25
ــه بگوييم ما آدم باايمانى  ــد، نه ايمان به معناى مجرد خودش ك ــان به معناى تدين و تعب ايم
هستيم، اما در عمل، نه اهل نمازيم، نه اهل تعبد و ذكريم، نه اهل توجه به خدا و عمل كردن 
ــه هيچ يك از فرايضيم، فقط مى گوييم ما باايمانيم! نه؛ من اصلاً اين ايمان را نمى گويم. اين  ب
ــت كه قرآن اشاره مى كند: «قالتِ الاَعرابُ آمَناّ، قلُ لمَ تؤُمِنوا وَ لكِن قوُلوا  ايمان، همانى اس
ــلَمنا»* تسليم شديم. آن، تسليم شدن است، نه ايمان آوردن. ملت ما ايمان اسلامى داشتند.  اسَ
ــن بود كه مى گفتم مردم  ــل از انقلاب، همه جا بحث مى كردم، اي ــائلى كه من قب يكى از مس
ــد؛ منتها مؤمن به همان چيزى كه  ــدند ـ اتفاقاً مؤمنن ــا  ـكه آن وقت متهم به بى ايمانى مى ش م
خودشان از اسلام شناخته اند، براى آن فداكارى هم مى كنند، مالشان و جانشان را هم مى دهند 
ــت؛ ملت ايران، ملت مؤمنى  ــد كه همين طور اس و تحمل زحمات را هم مى كنند. بعد معلوم ش
ــبختانه مؤمن است. بعد خواهم گفت كه اساسي ترين هدف دشمنان  بود. امروز هم ملت، خوش
ــت كه  ــت و منبع لايزالى اس ــت. آماج حملات آنها، اين اس انقلاب هم همين ايمان و تعبد اس

انقلاب، از آن تغذيه كرده و خوشبختانه از خيلى از آسيب  ها دور مانده است.77/12/15

* سوره مباركه حجرات/ آيه14


